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مرور

درباره کتاب سیاه
«کتاب ســیاه» ارهان پاموک، جزو رمان هــای نامتعارف و متفاوت 
ادبیات مدرن ترک به شمار می رود و در میان رمان های خود پاموک هم 
اهمیت زیادی دارد. «کتاب سیاه» پیش تر با ترجمه عین له غریب منتشر 
شــده بود و به تازگی نیز کتابی با عنوان «اســرار کتاب سیاه» با همین 
ترجمه توسط نشر چشمه به چاپ رســیده است. این کتاب که شامل 
نوشــته ها، گفته ها، عکس ها و طرح هایی از پاموک اســت، به اهتمام 

دارمین حاجی بگویچ گردآوری و منتشر شده است. 
در بخشی از کتاب درباره ویژگی های «کتاب سیاه» می خوانیم: «در 
حقیقت کتاب سیاه از ساختاری دست نیافتنی برخوردار است: این رمان 
در ابتدا رمانی خانوادگی به نظر می رسد. کمی بعد، ضمن پرداختن به 
زندگی روزمره یک وکیل مدافع جوان که در کوچه پس کوچه های شهر 
اســتانبول دنبال همســرش می گردد، به رمانی پلیسی- جنایی شبیه 
شــده و هنوز به نیمه نرســیده، یا به بیانی دقیق تر پس از صدوپنجاه 
صفحه نخســت، مخاطب را بــا وجوه عمیق یک تحقیق فلســفی، 
جامعه شناختی و مردم شناسانه مواجه می کند؛ روایتی از تضاد هویت 
فردی و ملی، ویژگی های ریزودرشت و درعین حال شکننده شخصیت 
انسانی، سبک وســیاق حیات تاریخی اســتانبول و جنبه های فلسفی 
زندگی در یک شهر  هزاران  ساله اما پژمرده و افسرده... انگار مخاطب نه 
با یک رمان بلکه با یک پژوهش جامع انسان شناسانه روبه روست. وجه 
شــاعرانه رمان، تمامی این ابعاد به ظاهر متفاوت و حتا متضاد را مثل 
اشعار تعلیمی پیشــامدرن غربی و یا مثنوی های دایره المعارف گونه 
شرقی (به عنوان نمونه، مثنوی معنوی مولوی که تاثیرپذیری این رمان 
از آن، آن قدر واضح اســت که نیازی به شــرحش نیست.) به شکلی 

بسیار قدرتمند به همدیگر مرتبط می کند.» 

همانندسازی با بزرگان
«نوشتن مانند بزرگان» عنوان کتابی است از ویلیام کین که به تازگی 
با ترجمه مریم کهنسال نودهی و کاوه فولادی نسب توسط نشر چشمه 
منتشر شده اســت. آن طور که در توضیحات خود کتاب آمده، کین در 
این کتاب نه با واردشدن به بحث های نظری بلکه با شیوه ای مبتنی بر 
نمونه های موردی، سراغ روش همانندسازی رفته و با بررسی و تحلیل 
شیوه روایت، ســبک و فنون بلاغی بیست ویک نویســنده بزرگ تاریخ 
ادبیات جدید، به خواننده کمک می کند تا شناخت خودش را از ساختار 
داســتانی عمیق تر کند، پایه  فنی اش را ارتقا دهد و امکانات نهفته در 

زبان را کشف و درک کند. 
همانندســازی از قدیمی تریــن و مؤثرتریــن شــیوه های یادگیری 
نوشــتن اســت و چنان که کین در مقدمه اثرش توضیــح داده، بعد از 
ســال ها دوری از مرکز و قرارگرفتن در حاشیه دوباره در دانشکده ها و 
مدرسه های داستان نویسی آمریکایی احیا شده است. در جلد اول این 
اثر که به تازگی ترجمه شده، این نویسندگان مورد بررسی قرار گرفته اند: 
بالزاک، دیکنز، هرمان ملویل، داستایفســکی، کنوت هامســون، ادیت 
وارتون، سامرســت موام، ادگار رایس باروز، فرانتــس کافکا، دی.اچ.
لارنس و ویلیام فاکنر. ویلیام کین، از مدرســان انگلیســی در دانشگاه 
شــهر نیویورک و مدرسه عالی بوستون اســت. در بخشی از یادداشت 
مترجمــان این کتاب درباره شــیوه کین در این اثر آمــده: «کین در این 
کتاب، تیزبینانه، ریزبینانه و خلاقانه، وجوه و زوایای پنهان سبکی، فنی و 
بلاغی این بیست ویک نویسنده را آشکار و تحلیل می کند و فارغ از بعد 
آموزشــی، کاری می کند که هر کتاب خوان پی گیر و علاقه مندی، بعد 
از خواندن این جســتارها، نگاهی دقیق تر، عمیق تر و کالبدشکافانه تر 
نسبت به این نویسنده ها و هر اثر دیگری که بعد از این کتاب می خواند، 
داشــته باشــد. او در جســتارهایش، بــرای ملموس کــردن مباحث، 
ارجاعات زیادی به آثار نویســنده هایی داده که شــیوه و سبک شان را 

بررسی می کند.»

لایه های زیرین فیلم نامه نویسی
«فیلم نامه نویســی آلترناتیو» با عنوان فرعی «با موفقیت قواعد را 
بشکنید»، عنوان کتابی است از کن دایسینجر و جف راش که این روزها 
با ترجمه آراز بارسقیان توسط نشر چشمه به چاپ رسیده است. آن طور 
که از عنوان کتاب هم برمی آید، نویسندگان این کتاب ابتدا قراردادهای 
فیلم نامه نویسی را مشخص و ســپس راه های عبور از آن ها را تشریح 
کرده اند. این کتاب کوشیده تا به لایه زیرین فیلم نامه نویسی نفوذ کند و 

به گسترش بهتر فیلم نامه نویسی کمک کند. 
مترجم کتاب در بخشی از یادداشت  ابتدایی کتاب، درباره ویژگی ها 
و همچنین مخاطبان این کتاب نوشــته: «این کتاب پر است از اشاره، پر 
اســت از نشانه، پر اســت از راهنمایی های به ظاهر کوتاه ولی پربرش. 
خب مثالش خیلی ســاده اســت: چندبار پیش آمــده درگیر مبحث 
بی پایان اقتباس ادبی در ســینما شده باشید؟ می توانید بروید سمینار، 
کتاب و مقاله بخوانید و در دریای بی پایان مباحث گم شــوید؛ اما فقط 
کافی اســت ســری به فصل بیســت وپنجم همین کتاب بزنید، کمی 
هوش خــود را به گفته های فصــل بیفزایید و دیگــر نگران هیچ چیز 
نباشــید، خودتان بمانیــد و وجدان و تــوان کاری. وقتــی یک فصل 
می تواند چکیده سال ها بحث باشد، پس کلیت کتاب سعی کرده بسیار 
موجز با مبحث برخورد کرده باشــد... کتاب بــرای خواننده حرفه ای 
(بخوانید پیشــرفته) اســت؛ خواننده ای که ســاعت ها وقت خودش 
را صــرف مباحث ابتدایی کــرده و حالا نیاز به مباحثــی تازه و خاص 

و متفاوت دارد. »

عطف

«وقایع کلاغیه» نام ســه گانه ای اســت از کلِم مارتینی، نمایش نامه نویس، 
فیلم نامه نویس و داستان نویس کانادایی، که با ترجمه پژمان طهرانیان در نشر 
نو به چاپ رســیده است. این ســه گانه با عنوان های «واقعه اول: خودسران»، 
«واقعه دوم: طاعون زدگان» و «واقعه ســوم: نجات یافتگان» در سه جلد چاپ 
شده است. شــخصیت های محوری همه داســتان های این مجموعه کلاغ ها 
هســتند. در مقدمه مترجم بر ترجمه فارسی این ســه گانه درباره داستان های 
مجموعه «وقایع کلاغیه» چنین آمده است: «منبع الهام نویسنده برای نگارش 
این مجموعه، دســته های بزرگ کلاغ هایی بوده کــه او در روزهایی که منتظر 
بازگشــت دخترش از مدرسه بوده اســت می دیده است. مارتینی چنان شیفته 
زندگی جمعی کلاغ ها، روحیه و خُلق و خویشــان، و هوشمندی و همیاری شان 
شد که پس از سال ها نمایش نامه نویسی، برای نخستین بار و پس از تحقیق ها 
و مطالعات بســیار در زندگی کلاغ ها، دســت به نوشــتن رمــان زد. موقعیت 
فوق العاده خودســران و جوایزی که نصیبش شد، طی دو سال بعد و با انتشار 
کتاب های دوم و سوم این سه گانه (طاعون زدگان و نجات یافتگان) تکمیل شد.» 
در ادامه این مقدمه درباره ویژگی های داستان های این سه گانه به لحاظ فرم و 
نحوه روایت و داستان پردازی و ریشه های اسطوره ای و افسانه ای این داستان ها 
آمده اســت: «هریک از کتاب های این مجموعه راوی و داستان مستقلی دارند، 
اما شــخصیت های هر ســه کتاب کلاغ هایی هســتند دارای هوش و شعوری 
انســانی، که فرهنگ و آداب و رسوم و باورهای خاصی که به آن ها نسبت داده 
شده، جدا از تحقیقات دامنه دار نویسنده در زندگی کلاغ ها، بیش از هرچیز ریشه 

در باورها، افسانه ها و اسطوره های بومیان سرخ پوست آمریکای شمالی دارد.
داســتان ها در دنیای واقعــی معاصر روی می دهند و هــر کتاب یک راوی 
اول شخص دارد.» نویســنده در این مجموعه چنان که در مقدمه مترجم آمده 
اســت، ضمن به کارگیری راوی اول شــخص، به وســیله نحوه روایت این راوی 
که داســتان هایی از دیگران را هــم در روایت خود مــی آورد، ترکیبی از روایت 
اول شــخص و دانای کل پدید آورده است که این ویژگی «باعث می شود فضای 
داســتان ها فضایی چندبُعدی و چندصدایی باشــد.» در این مقدمه همچنین 
درباره نثر این داستان ها می خوانیم: «نثر زیبا و گاه آهنگین، تشبیهات و تعبیرات 
بدیعــی که در توصیــف موقعیت ها از زبان کلاغ ها به کار رفته اســت، در کنار 
شــخصیت پردازی های دقیق نویســنده از کلاغ ها، غنای داستانی و ادبی قابل 
توجهی به داستان ها بخشیده است.» نویسنده به اقتضای کلاغ بودنِ راوی این 
داســتان ها ترکیباتی متناســب با دنیای پرندگان ساخته که در اول هر سه جلد 
فهرســتی از معادل های فارسی این ترکیبات و معنایشان آمده است. مثل «این 
بال آن بال کردن» به معنای «معطل کردن، تعلل کردن(به قیاس این دست آن 
دست کردن).» و یا «موی منقار کلاغی شدن» به معنای «مزاحم کلاغی شدن/ 

کلاغی را کُفری کردن (به قیاس موی دماغ کسی شدن).»
کلِــم مارتینی در «وقایع کلاغیه» با اتخاذ زاویــه دید کلاغ و نگاه به جهان 

انسان ها از این زاویه به نوعی از انسان آشنایی زدایی کرده و از منظری متفاوت به 
نوع بشر نگریسته است و همین زاویه دید چنان که مترجم هم در مقدمه کتاب 
اشــاره کرده «کتاب را سرشار کرده است از تصاویری ناب و متفاوت از طبیعت 

و نیز از زندگی و عادات عجیب و گاه غیرطبیعی ما انسان ها از دید کلاغ ها.»
جلــد اول «وقایــع کلاغیه» با عنــوان «خودســران» با ســخنان کلاغ پیر 
سی وهشت ساله ای آغاز می شود که گویا حافظه خاندان است و کلاغ های دیگر 
خاندانی به نام خاندان کینار را خطاب قرار داده اســت. خانواده در گردهمایی 
ســالانه ای جمع شــده اند که به گفته کلاغ پیر «فرصتی است که سالی یک بار 
دســت می دهد تا خاندان کینار دور هم جمع شوند، اتفاق های گذشته را به یاد 
آورند و تصمیم های لازم را برای آینده بگیرند.» اتفاق های دردناکی افتاده است 
کــه فقط کلاغ پیر همه چیز را درباره آن هــا می داند و حال او به گفته خودش 
وظیفه دارد رشته خاطرات جداگانه ای را که برایش بازگو شده گرد هم آورد و با 
آن ها لانه ای بسازد تا تاریخ خاندان را در پناه امن خود محافظت کند. کلاغ بعد 
از اشــاره به این وظیفه خطیر، خطاب به افراد خاندان خود می گوید: «این طور 
شــروع می کنم که در سراسر سی وهشــت بهار عمرم، و در سراسر سی وهشت 
زمســتان عمرم، در سراســر دورانی که با گذر از نواحی پهنــاور مرکزی، بر فراز 
سواحل غربی، و اینجا بر فراز جلگه ها و جنگل های پهناور شمالی پرواز کرده ام، 
هیچ گاه شاهد گرفتارشــدن خانواده به چنین مصیبتی نبوده ام. و باید بگویم با 
این مصیبتی که بر ســرمان آمد، چیزی نمانده بود که داستان زندگی همه مان 

به سرآید.»
آن گاه فصل دوم کتاب آغاز می شــود و فصل ها در پی هم می آیند و «وقایع 
کلاغیه» پیش می رود. آن چه می خوانید بخشــی است از فصل شانزدهم جلد 
اول این سه گانه: «وقتی جوانید، باد برایتان فقط باد است. بزرگ تر که می شوید، 
درمی یابید که همه چیز پیچیده تر از آن اســت که فکر می کرده اید. باد می تواند 
دوست تان باشد. باد می تواند مادر یا پدرتان باشد. باد می تواند دشمن تان باشد. 
وقتی باد دوســت تان است، با او بازی می کنید. وقتی باد مادر یا پدرتان است، از 

او می آموزید. وقتی باد دشمن تان است از او پنهان می شوید.
ابرها به ســرعت در آســمان می لغزیدند – پایین، ســنگین، تاریک. کیپ در 
صنوبر پرشــاخ وبرگی در کناره های آبگیر ساخته ســگ های آبی کز کرده بود و 

ســعی می کرد خودش را گرم نــگاه دارد. دیگر موجــودات، هریک به فراخور 
توانایی شــان، ســرپناهی یافته بودند: ســگ های آبی در نقب هاشان، موش ها 
در لانه های زیرزمینی شــان. اینجا و آنجا، کلاغی بر قطعه زمینی می نشست و 
کرم هایی را که از دل خاک به ســطح زمین می آمدند با نوکش برمی داشت؛ اما 
اکثر ما در درخت هامان، نزدیک تنه هاشان، لانه کرده بودیم– با سرهایی فرورفته 

در شانه هامان و شُرشُر بارانی که از پشت و دُم مان سرازیر بود.
باد و بوران بعدازظهر هم ادامه یافت و درخت گردهمایی زیر فشارش خم 
شــد و به لرزه افتاد. سپس ناگهان باد و بوران به سمت شمال تغییر جهت داد 
و شدت گرفت. در سراســر درخت، می توانستی سرهای کلاغ هایی را ببینی که 

می چرخیدند و گوش می سپردند و در فکر بودند.
کمی پس از غروب آفتاب، باران به برف تبدیل شد و چیزی نگذشته لایه های 
سفید وسیع نفوذناپذیر برف همه جا را دربر گرفت. هوا که تاریک شد، توده های 
برف بر زمین نشسته بود، و نیمه شب برف به ارتفاع یک کلاغ تا روی هر شاخه 

بالا آمده بود.
بهار بدترین فصل برای برف و بوران است. برف های زمستانی سرد و خشک 
و ســبک می بارند- هر دانه برفی ململ لطیف و نازکی است که از جوجه ابری 
می چکد. در بهار اما ابرها ســنگین از رطوبت از راه می رســند و برف سنگین و 
چسبناک می بارد. برگ ها سبز شده اند؛ پس هر درخت تمام وزن برف را به خود 
می کشد. حالا همچنان که برف انباشته می شد، می توانستی زاری درختان را زیر 

وزن این توده سنگین مرطوب بشنوی.
دمای هوا کاهش یافت – و باز هم کاهش یافت. بهترین راه برای ســنجش 
ســرما درد و رنجی اســت که به بار می آورد. این سرمایی بود که نفس کشیدن 
را ســخت کرده بود. نوک بال هامان چنان می سوختند که گویی با شعله آتش 
تمــاس پیدا کرده اند. در تاریکی، به هم چســبیده بودیــم و همچنان که باد با 
خودش برف می آورد، هر کلاغ با چنگال های بی حس شــده اش شــاخه ای را 

چسبیده بود.
حالا دیگر همه می دانســتیم که گرفتار بوران سختی شده ایم. یادم نمی آید 
که چیزی با چنین ســرعت و شدتی از راه رسیده باشد. در آن مدت، این فکر در 
ســرم می چرخید که کجا می توانیم ســرپناه امن تری بیابیم؛ اما تاریکی و برف 
ســریع تر از آنچه فکر می کردم از راه رسیده بودند. ما کلاغ ها به خود می بالیم 
که این توان را داریم تا با خنده و خوشــی راه مان را از دل مشــکلات باز کنیم. و 
داستان گویی یکی از رایج ترین راه هایی است که ما برای سپری کردن شبی سرد 
در کنار یکدیگر به کار می گیریم. اما آن شب در بالا و پایین درخت، جز زوزه بادی 
که مایه شــکنجه شــاخ وبرگ های درخت بود هیچ داستان دیگری گفته نشد، 

و همین نشانه ای کوچک بود از اضطراب عظیمی که ما را دربر گرفته بود.»
وقایع کلاغیه (واقعه اول: خودســران، واقعه دوم: طاعون زدگان، واقعه 

سوم: نجات یافتگان)/ کلِم مارتینی/ ترجمه پژمان طهرانیان/ نشر نو

داستان هایى به روایتِ کلاغ

در آتن شایعاتی گوش به گوش شنیده می شد که سقراط 
پنهانی بــه ائوریپیــدس در نوشــتن تراژدی هایش کمک 
می کند. درباره صحت و سقم این شایعه نمی توان چندان 
مطمئن بود، حتی اگر موضوع را صرفا شایعه  ای و نه بیش 
به حســاب آوریم،  در این تردیدی نیســت که ســقراط که 
حوصله تماشای هیچ تراژدی ای را نداشت، برای تماشای 
نمایش های ائوریپیدس همواره حاضر بود. حضور سقراط 
در محل نمایش های اوریپید نه از باب تفریح و نه از ذوقی 
زیبایی شناسانه که به واســطه تعلق خاطر و همفکری بود 
که وی به ائوریپیدس از بزرگ ترین تراژدی نویســان یونانی 

داشت.* 
ائوریپیدس در کنار آیســخولوس (آشــیل) و سوفوکل 
یکی از ســه تراژدی نویس بــزرگ یونان باســتان و از نظر 
زمانی آخرین آنان بود. اما از این سه ائوریپیدس به سقراط 
نزدیک تر بود، این دو خصائل مشترک بسیار داشتند: «ذهنی 
جســت وجوگر و خرده ســنج، قانع نشــدن به پاســخ های 
متعارف و ناســازگاری با هر چیز که رنگــی از خودنمایی 
داشــت ۱.»ذهن جست وجوگر و خرده ســنج ائوریپیدس را 
به تجزیه و تحلیل و تأملات روان شناســانه کشــاند، کاری 
که ســقراط زندگی خود را بر ســر آن نهاده بود.  ســقراط 
به تعبیری بنیادگذار عقل اســتدلالی بود، مقصود از عقل 
استدلالی، به معنای دقیق تر، عقلانی کردن امور و «کندوکاو 
در ذهن شــخصیت ها و پی بردن به اعمال آنها»۲ است. تا 
قبــل از این، آن دو تراژدی نویس بــزرگ دیگر و به طورکلی 
یونانیان آن دوره چندان علاقه ای به این قبیل امور نداشتند. 
آنچه برایشــان اهمیت داشت نه ذهنیت و ویژگی روحی و 
خصوصیات شــخصی بلکه کنشی بود که از قهرمانان سر 
می زد. «در اورستیا دیده ایم که آیسخولوس هیچ گاه ما را از 
جزئیات شخصیت اورستس آگاه نمی کند، درواقع اهمیت 
این شخصیت به خاطر اعمالی است که از او سر می زند نه 

به خاطر هویت او.»۳
ائوریپیدس در مقایســه با تراژدی نویســان بزرگ قبل از 
خود تراژدی نویســی رئالیســتی تر و بالطبع  ملموس تر و از 
نظر اجتماعی، نوع اجتماعی تنوع یافته تری بود. مقصود از 
تنوع اجتماعی آن اســت که وی بــه علائق و خصوصیات 
دامنه وسیع تری از مردم توجه می کرد و درصدد برمی آمد 
تــا ذائقه عمومی آنــان را مدنظــر قرار دهد. ایــن رابطه 
دوســویه میان ائوریپیدس و تماشاگر تأثیری اساسی در آثار 
وی برجای گذاشــت. در عالم نمایش با ائوریپیدس است 
که ذائقه تماشاگر اهمیت پیدا می کند. زیرا این ائوریپیدس 
بود که تماشــاگر را بر روی صحنه آورد. با ورود تماشــاگر 
ائوریپیــدس تلاش می کنــد تا نمایش هایش را با مســائل 
و معضــلات آنان میــزان کنــد. از آن پس پــای زندگی و 
واقعیت هــای ملموس روزانه مطرح می شــود زیرا آنچه 
برای تماشــاگر اهمیت پیدا می کند، مســائل روزانه زندگی 
اســت که تماشاگر دوســت می دارد آن را در نمایش ببیند 
و با آن رابطه برقرار کند تا کنش های نمایشی برای او قابل 
فهم تر باشــد. این موضوع را آریســتوفان به خوبی دریافته 
بود. «آریســتوفان مدعی است که نمایش های ائوریپیدس 
دموکراتیک اســت،  چراکــه آدم هایی واقعــی دارد که به 
زبانی قابل فهم برای تماشــاگران حــرف می زنند و برخی 
از شــخصیت های گمنام نقش هایــی به یادماندنی دارند 

مثــل دایه در آغاز مده آ و دایــه ی فایدرا در ایپولیتوس (که 
نقش اساسی در کل نمایش نامه دارد) همچنین دو پیرمرد 
خون آشــام در ایون و الکترا که شخصیت های اصلی را به 

کین  جویی برمی انگیزند.»۴
ائوریپیدیس،  بــا دموکراتیک شــدن نمایــش توســط 
قهرمانی و اساسا جهان بینی قهرمانی به تدریج کنار گذاشته 
می شود. در این شرایط دیگر قهرمان واجد خصائلی ویژه و 
منحصربه فرد نیست، تا قبل از ائوریپیدس قهرمان تراژیک 
چه بســا ضرورتا القاکننده شکوه بود: حس «بالا»بودن و از 
بالا به فرد نگریستن حتی آن هنگام که قهرمان فرومی افتد از 
ویژگی های قهرمان است و از این نظر قهرمان در جایگاهی 
رفیع در کنار خدایان و نیمه خدایان قرار می گیرد. اما با ورود 
ائوریپیدس به جرگه تراژدی نویسان قهرمان منحصر به فرد 
عمومی و به تعبیر آریستوفان دموکراتیک می شود و نه فقط 
اشخاص که مکان ها نیز دموکراتیک می شوند. مکان هایی 

که ائوریپیدس کنش های نمایشــی اش را به 
نمایش درمی آورد نه دیگر کاخ ها، مکان های 
مسطح، رفیع و ... که تماشاگر را مرعوب خود 
می کند، بلکه مکان هایــی عمومی، میدان ها 
و یا حتی کلبه های روســتایی اند. ائوریپیدس 
در نمایش هایش زبان محاوره  را نیز عمومی 
می کند و به یــک تعبیر زبان متمایز تراژدی را 
به زبانی معمولی برمی گرداند تا تماشاگرانی 
که او آنها را به سالن نمایش آورده، آدم هایی 
ماننــد خــود را مشــاهده کننــد و به هیچ رو 
احســاس ازخودبیگانگــی نکنند. بــه بیانی 
کوتاه تر ائوریپیدس بــا نمایش های خود پای 

زندگــی و واقعیت های روزانه را به صحنه آورد که تا پیش 
از آن فقط عظمت، قهرمانی و جســارت های انسانی را به 

نمایش درمی آوردند.
هنگامــی کــه ذائقه تماشــاگر بااهمیت به حســاب 
می آید و تماشــاگر با ورود به ســالن نمایــش، بازیگرانی 
مانند خود را بر صحنه می بیند، تا بدان حد که احســاس 
می کند با مشکلات و مسائلی مواجه می شود که خود در 
زندگی روزمره با آنها دســت وپنجه نرم می کند، حسی از 
همذات پنداری در خود پیدا می کند. در این شــرایط او به 
خود ایــن اجازه را می دهد که به داوری درباره نمایشــی 
بپــردازد کــه آن را در زندگی اش تجربــه می کند. وقتی 
داوری کــردن و به یک طریق قضاوت کــردن نیک و بد با 
سقراط به اندیشــه ای غالب در یونان بدل گردید و همین 
نوع داوری در جهان نمایشی نیز با ائوریپیدس تکمیل شد، 

همزمان مقدمات سستی تراژدی پدید آمد.
مخاطبانــش  و  «ائوریپیــدس  اگرچــه 
هیچ یک از اصطلاح جدید روان شناســی سر 
درنمی آورنــد»۵ اما علاقه وی به کندوکاو در 
ذهن و مسائل ایده آلیستی در نهایت او را به 
ســنجش درباره میزان تقصیر، گناه و حسن 
مسئولیت نســبت به دیگران کشانید. تولید 
این مفاهیم که به واسطه سقراط و همراهی 
ائوریپیدس انجام می گرفت آن سرخوشــی 
قهرمانــان تراژیک قبــل از ائوریپیدس را به 
محاق برد و هم زمان و به موازات آن قصور، 
پشــیمانی و حــس گنــاه و به تعبیــر نیچه 
ســردرگریبان خود فرو بردن را که بعدها در 

رم و مسیحیت به تفکری غالب بدل گردید جایگزین کرد، در 
اینجا می توان به رابطه ای معکوس میان حس گناه و حس 
تراژیک توجه کرد: حس گناه مانع از حس تراژیک می شود.
چنانکــه برمی آید بــا ائوریپیدس علاقه بــه مضامین 
فلسفی به تدریج رشــد پیدا می کند و هم زمان با آن علاقه 
به تحلیل و تجزیه مفاهیم نیز شــدت می گیرد و همچنین 
سســتی ترا ژدی قوت پیدا می کند. «نمایشنامه ائوریپیدس 
در بحث از مســئله گناه و انگیزه های عمل تراژیک از جنبه 
دیگری از طرز تفکر سوفسطائیان پرده برمی گیرد و آن علاقه 
به لفاظی اســت و این خصیصه همراه با عشق و علاقه به 
مضامین فلســفی، بر ســقوط ملاک های زیبایی شناختی و 
حتــی به تعبیر دیگر بر قبول شــتاب آمیز مواد و مصالحی 
که به شیوه ای هنرمندانه پیراسته نشده اند اشاره می دارد».۶
جلوه ای از سستی تراژیک همراه با بروز حسی از گناه 
و تردیــد را ائوریپیدس در «الکترا» به نمایش درمی آورد. 
«الکتــرا» نام نمایشــی از اوریپید اســت. الکتــرا دختر 
آگاممنون اســت، پادشاهی که با دسیســه همسر خود 
کلوتمنسترا به قتل رسیده اســت. الکترا را از کاخ بیرون 
کرده اند و او به ناگزیر همســر مردی دهقان شــده است. 
الکترا این حقارت را از چشم مادر خویش می بیند و از او 
متنفر است. تنفر او شاید بیشتر به خاطر حقارتی باشد که 

به وی شده است.
امــا در هرحــال او نمی تواند با زندگــی اش کنار بیاید. 
ائوریپیــدس به الکترا جنبه ای روان شناســانه نیز می دهد: 
«این نمایشنامه در ســطح روان شناسانه نشان می دهد که 
ما می توانیم خود را در ســوگواری مان غرق کنیم و خود را 
به زندگی ماننده به مرگ با چســبیدن به گذشــته محکوم 
کنیم.۷» اما این تنها الکترا نیست که از طرف مادر خود رانده 
شده است. اورستس برادر وی نیز تحقیر شده و آواره گشته 
اســت. هر دو فرزند به خاطر خیانت به پدر درصدد انتقام 
برمی آیند. اگرچه اورستس هیچ نقشه و یا تدارکی برای قتل 
مادر و مردی که عصای پادشــاهی پدر را در دست گرفته، 
تدارک نمی بیند اما این هر دو در مســیر تراژیک فرو رفتن به 
رنج و نابودی قرار می گیرند. اورستس سرانجام مبادرت به 

قتل مادر و همدستش می کند.
«اورستس: ای خاک و ای خدای بیننده هرچه هست

بنگرید بر من و کار من
که اینک آغشته خون و خوف ایستاده ام

آنک دو لاشه خونین
که ضربت دست من به خاک افکند

به بادافره عذابی که دیدم.»۸
قتل مادر، اورســتس و الکترا را در انــدوه فرو می برد. 
کســی که مادر خود را بکشــد قهرمان نیست، ضدقهرمان 
است اما قبل از هرچیز این حس گناه است که آنان را درهم 

می پیچاند.

پی نوشت ها:
* سقراط اگرچه کوچک تر از ائوریپیدس اما معاصر وی 
بود و از تأثیرگذارترین اندیشــمندان یونان زمان خود و 

جهان بعد از خود بود.
۱، ۲، ۳، ۴، ۵) ائوریپیــدس، به نقل از درباره ائوریپیدس 

نوشته عبداالله کوثری
۶) تاریــخ اجتماعی هنر، آرنولد هاوزر، ترجمه ابراهیم 

یونسی
۷) الکترا، اوریپید، ترجمه غلامرضا شهبازی- به نقل از 

عشق و انتقام خانوادگی در خاندان آترئوس
۸) الکترا، ائوریپیدس، عبداالله کوثری

خنده و خشونت
لـوئیجی پیـــراندللو را شاید بیش 
از هرچیــز بــا نمایش نامــه «شــش 
شــخصیت در جســتجوی نویسنده» 
بشناســند، گرچه آثــار دیگــری از او 
هم به فارســی ترجمه شده که از آن 
جمله انــد داســتان های او. «قواعــد 
بازی»، نمایش نامه ای است از لوئیجی 
پیراندللو که با ترجمه کامران برادران 
در نشــر چترنگ منتشر شــده است. 
وقایع این نمایش نامه  در شــهری در 
ایتالیــا اتفــاق می افتد. میــل، قدرت 
و خشــونت اصلی تریــن مفاهیمــی 
پیراندللو در نمایش نامه  هســتند که 
«قواعــد بــازی» بــه آن هــا پرداخته 
اســت. مفاهیمی که «قواعــد بازی» 
بــا به صحنــه آوردن آن هــا زمینه ای 
برای تامل دقیق تــر از آن ها را فراهم 
آورده اســت و ایــن درســت به دلیل 
شیوه نمایشی هوشــمندانه پیراندللو 
در ترســیم موقعیت هــای نمایش و 
همچنین شخصیت پردازی هنرمندانه 
اوســت. او در «قواعد بازی» با مهارت 
خشونت و طنز را به هم آمیخته است، 
ضمن این که دیالوگ های نمایش نامه 
هــم بــا مهــارت موقعیــت مدنظر 
نویســنده را برســاخته اند. پیراندللــو 
«قواعد بازی» را در سال ۱۹۱۸ نوشته 
اســت. لئونه گالا، ســیلیا گالا، گوییدو 
فیلیپ،  بارِلی،  اســپیگا،  ونانزی، دکتر 
مارکی میگلیوریتی، کلارا، ســه جوان 
سرخوش و تنی از مستاجرانِ طبقاتِ 
بــالا و پاییــن در ســاختمان ســیلیا، 
«قواعد  نمایش نامه  شــخصیت های 
بازی» پیراندللو هستند. ترجمه فارسی 
«قواعد بازی» بــا موخره ای از مترجم 
همراه اســت که یادداشــتی است بر 
این نمایش نامه. در این یادداشــت به 
مفاهیم اصلی برسازنده «قواعد بازی» 
پرداخته شده اســت. آن چه در ادامه 
می خوانید بخشی است از این موخره: 
«قواعد بازی داســتانِ مردمانی است 
که در پیِ امیال خود می دوند و دستِ 
آخر تجسدِ خشونت بارِ این امیال از پای 
درشان می آورد. خشونتی که در این اثر 
خود را می نمایاند نه عنصری که فرد 
را به ســوژه ای منضبــط و مطیع بدل 
کند، بلکه قدرتی است که استمرارش 
را در حفظ و بسط حیات سوژه می یابد. 
نمایشــنامه پیراندللو دوزخی است از 
خشونتی ناب، خشونتی که خود را به 
صورت خواننده می کوبد و مدهوشش 

می کند.
لئونه تجســدِ این خشــونت ناب 
است؛ او زیرِ بارِ دوئل نمی رود؛ گوییدو 
را روانه مذبح می کند و در نهایت این را 
مجازاتی درخور برای سیلیا و اعمالش 
می بیند؛ اما وقتی از خشــونت حرف 
می زنیم، باید این پرســشِ مارکس را 
مطرح کنیم که در این میانه چه کسی 
می پرســید  مارکس  ماســت.  مدِنظر 
پیشــرفت، بله، اما برای چه کســی؟ 
حال باید پرسید سوژه خشونتی که در 
قواعدِ بازی اعمال می شــود کیست؟ 
این خشونتِ ناب چه سویه هایی دارد 

و در چه بستری معنا می یابد؟
گزاره بنیادینِ نخستین سمینارهای 
ژاک لاکان حول این نکته می چرخد که 
واقعیتِ بیناسوژه ای از پاره گفتارهایی 
تشکیل شده است که به واسطه خودِ 
عملِ بیانشــان، سوژه را بدل به چیزی 
می کنند که ایــن واقعیت بر آن اصرار 
دارد...» در بخشی دیگر از این مقدمه 
درباره کارکرد خنده در این نمایش نامه 
می خوانیــم: «معنا در قلمروی متکثرِ 
خنــده، در حقه بازی هــای خنــده دار 
لحظــه ای اش  تولــد  و  نابــودی  و 
می شــکند. این مجموعه تفاوت ها و 
امــور به تأخیر افتاده و مســدودند که 
کلیــتِ قهقهه هــای اعصاب خردکنِ 
لئونه را شــکل می دهند. این خوانشِ 
متفاوت در نظام راست نمای گفتمانِ 
ســلطه نفــوذ می کند، نه بــرای فرار 
پیرامونمان  و پشــت کردن به آنچــه 
می گذرد بلکه برای کژنگریستن به آن 

و دست یافتن به درکی دگرسان. »

اسرار کتاب سیاه
به اهتمام دارمین حاجى بگویچ

ترجمه عین له  غریب
نشر چشمه

نوشتن مانند بزرگان
 ویلیام کین

ترجمه مریم کهنسال نودهى
و کاوه فولادى نسب

نشر چشمه

فیلم نامه نویسی آلترناتیو
کن دایسینجر و جف  راش

ترجمه آراز بارسقیان
نشر چشمه

قواعد بازی
لوئیجى پیراندللو

ترجمه کامران برادران
 نشر چترنگ
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نشر نى


